
عاشقانه

ای شب از رويای تو رنگين شده
سينه از عطر تو ام سنگين شده 

خويش ای به روی چشم من گسترده 
 بخشيده از اندوه پيش ديمشا

ھمچو بارانی که شويد جسم خاک 
ھستيم ز آلودگی ھا کرده پاک 
ای تپش ھای تن سوزان من 

آتشی در سايه مژگان من 
ای ز گندمزار ھا سرشارتر 

ای ز زرين شاخه ھا پر بارتر 
ای در بگشوده بر خورشيدھا 

در ھجوم ظلمت ترديد ھا 
با تو ام ديگر ز دردی بيم نيست 

جز درد خوشبختيم نيست ‚  ھست اگر
 دلتنگ من و اين بار نور ؟ناي

ھايھوی زندگی در قعر گور ؟
ای دو چشمانت چمنزاران من 

داغ چشمت خورده بر چشمان من 
پيش از اينت گر که در خود داشتم 

ھر کسی را تو نمی انگاشتم 
درد تاريکيست درد خواستن 

فتن و بيھوده خود را کاستن ر
سرنھادن بر سيه دل سينه ھا  

سينه آلودن به چرک کينه ھا 
نيش ماران يافتن‚   در نوازش

زھر در لبخند ياران يافتن 
زر نھادن در کف طرارھا 
گمشدن در پھنه بازارھا

آه ای با جان من آميخته 
ای مرا از گور من انگيخته 

ان چون ستاره با دو بال زرنش 
آمده از دوردست آسمان 

از تو تنھاييم خاموشی گرفت 
پيکرم بوی ھمآغوشی گرفت 

جوی خشک سينه ام را آب تو  
بستر رگھايم را سيلاب تو 

در جھانی اين چنين سرد و سياه 
با قدمھايت قدمھايم براه

ای به زير پوستم پنھان شده
ھمچو خون در پوستم جوشان شده 

 سوخته گيسويم را از نوازش
گونه ھام از ھرم خواھش سوخته 

آه ای بيگانه با پيراھنم
آشنای سبزه زاران تنم

آه ای روشن طلوع بی غروب
ھای جنوب  آفتاب سرزمين

آه آه ای از سحر شاداب تر 
از بھاران تازه تر سيراب تر 

اين خيرگيست‚  عشق ديگر نيست اين
چلچراغی در سکوت و تيرگيست 
عشق چون در سينه ام بيدار شد 

 تا سرم ايثار شد از طلب پا 
من نيستم ‚   اين دگر من نيستم 

حيف از آن عمری که با من زيستم 
ای لبانم بوسه گاه بوسه ات 

خيره چشمانم به راه بوسه ات 
ای تشنج ھای لذت در تنم 
ای خطوط پيکرت پيراھنم 

آه می خواھم که بشکافم ز ھم 
شاديم يکدم بيالايد به غم 
م ز جای آه می خواھم که برخيز

ھمچو ابری اشک ريزم ھايھای 
اين دل تنگ من و اين دود عود ؟

در شبستان زخمه ھا ی چنگ و رود ؟
اين فضای خالی و پروازھا ؟

اين شب خاموش و اين آوازھا ؟
ای نگاھت لای لايی سحر بار 

گاھواره کودکان بی قرار 
ای نفسھايت نسيم نيمخواب 

شسته از من لرزه ھای اضطراب 
خفته در لبخند فرداھای من 
رفته تا اعماق دنيا ھای من 

ای مرا با شعور شعر آميخته  
اين ھمه آتش به شعرم ريخته  
چون تب عشقم چنين افروختی  
لا جرم شعرم به آتش سوختی 
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